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  :ینییبر مرحوم نا ییاشکالات مرحوم خو

  :اشکال اول

صغرویت ما بر عدم  یمبن) ینییاول مرحوم نا لیدرباره دل« اجود التقریرات»بر  یدر پاورقخویی مرحوم 

 می نویسد:...« الامتناع »نحن فیه برای قاعده 

مقدورا تكوينا للمكلف فعلا و تركا إلّا انه التحقيق ان الخروج عن الدار المغصوبة و ان كان »

لا مناص له من اختياره خارجاً ضرورة ان حرمة التصرف فعلا بغير الخروج تستلزم لزوم 

الخروج بحكم العقل دفعاً للمحذور الأهم فالانزجار عن الخروج حسب ما كان يقتضيه النهي 

اختياره لكن الامتناع المزبور بما  السابق يمتنع بالفعل على المكلف بمقتضى حكم العقل بلزوم

و لا فرق في ...   انه منته إلى الاختيار لا يكون منافياً للاختيار عقابا و ان كان منافياً له خطاباً

ذلك بين كون الامتناع الناشئ من الاضطرار تكوينياً أو تشريعياً ناشئاً من إلزام الشارع بفعل 

رد هو كون اضطرار المكلف إلى مخالفة المولى منتهيا ء أو تركه و الجامع بين جميع المواشي

 1«إلى إرادته و اختياره

  :حیتوض

( لازم استبرای خروج که  ینیدر مدت مع« )غصبال یف نوک» ،است عقلاً «یضرور»اگر چه آنچه  .1

رمت حکند به  یم کمع حارچون ش یول .مقدور است ،ستین یضرورخروج )مصداق( عقلاً و لذا  است

شد به ترک ا یعمل تیاز عقلان یناش یحکم عقل عمل]کند به لزوم خروج  یمحکم لاجرم عقل  اء،بق

 محذوراً[

 (از خروج ینه)خروج  زا جرزنسبت به  عطلب شار ،کند یخروج را واجب م نیپس چون عقل ا .2

  (که قبل از ورود موجود بود یانزجار) شودیممتنع م

  .است نیذورحمالقل ا اریبه لزوم اخت عقلبه سبب حکم  «یشرعنهی امتناع » پس .3

عقاباً و إن کان ینافیه  اریختلاا ینافیلا»ده است و لذا محاصل آ «اریاخت ءسو»امتناع از  نیاما ا .4

 «. خطاباً
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و حرمت  تیممنوعیا اضطرار تشریعی )و تکوینی باشد  راز اضطرا یامتناع ناش نیکه ا کندیهم نم یفرق .5

  .است یقاعده جار ،حاصل شده باشد اریو هرجا اضطرار از اخت (.یشرع

  :مییگویما م

که در موضوع  "امتناع"» :میو گفت میآن است که ما سابقاً مورد اشاره قرار داد شانیا شیل فرماحصما  .1

 عقلاًکنند که اگرچه آنچه  یو اضافه م «یو ممنوع شرع یعقل متناعاعم است از ا ،قاعده اخذ شده است

تصرف ) ،«بقاء»چون  یاست ول «کون فی الغصب فی مدّة المشترکة بین الخروج و البقاء»است  یضرور

 عقلاً روجواجب است و چون خ عقلاً «خروج»لاجرم  ،شرعاً حرام است ء(،غاصبانه موجود در بقا

  ردیگیاست و تحت قاعده قرار ممضطرٌ الیه پس  ،واجب است

نه است و  یامتناع عقل یمعنانه  اً،ورذبر لزوم ترک اکثر مح یمبن یملکه حکم عقل ع نجاستیاما نکته ا .2

و  یممنوع شرع ،یامتناع عقل»را اعم از  «موضوع قاعده»که  شانیو لذا ا یممنوع شرع یمعنابه 

 «نیورذمح قلا باکلزوم ارت»به  یاست که حکم عقل عمل شنو رو)ند ه اندانست «یممنوع عقل عمل

قاعده ملتزم  انیبه جر توانندینم (،ردیگیچرا که تحت قاعده ملازمه قرار نم ستیواجب ن مه عاًشر

  .شوند

 اللهم الا أن یقال: .3

 و میدانیم «یممنوع شرع»را  «ترک خروج» ،لاجرم ،میدانست یمر شرعا یما چون خروج را دارا :اولاً

  میقاعده را در مورد آن قبول دار انجری لذا

که  یمقدار)است  «1۱:3۱ تا 1۱از ساعت کون فی الغصب »است  یعقل یضرورآنچه اگر چه  :اًیثان

کون فی »مکلف نسبت به  ،1۱اما از همان ساعت  (،کشدیطول م ،خارج شودغصب کلف از ماگر بخواهد 

سبب  هاطاعت را ب طیمحتاج آن است که شرا یدارد و چون اطاعت آن نه یهم نه« دعبه ب 1۱:3۱الغصب از 

عصیان « خروج نیا ترک»چرا که  ،شود یخروج واجب م نیلاجرم ا ،فراهم کند (1۱از ساعت )خروج 

 (تأمل)ف .ردیگیقرار م یپس خروج هم تحت ممنوع شرع .است «به بعد 1۱:3۱ب صغاز  ینه»


